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علی چاهه / مردی ۴۰ ســـاله بعـــد از زورگیری و 
کلاهبرداری های ســـریالی در محلـــه یافت آباد، 
ســـرانجام توســـط پایـــگاه پنجم پلیـــس آگاهی 

دســـتگیر شد.
 یکـــی از مالباختـــگان می گویـــد: »موقـــع پول 
گرفتـــن از عابربانک کنارم آمد.  به او تذکر دادم 
تـــا از من فاصلـــه بگیرد امـــا ناگهان شـــروع به 
تهدید با چاقو کـــرد و به زور کارت عابربانک من 
را گرفـــت.. فـــردای آن روز تا کارتم را ســـوزاندم، 
متوجـــه شـــدم ۱۰ میلیـــون و ۴۰۰ هـــزار تومان از 

حســـابم برداشـــت کرده است.« 
ایـــن در حالـــی اســـت کـــه قربانی بعـــدی حتی 

متوجه نمی شـــود که فـــرد کـــی کارت عابربانک 
ســـرقتی خود را با کارت او جابه جا کرده اســـت. 
در ایـــن بیـــن نفر ســـوم نیز شـــروع بـــه تعریف 
می کند: »ســـاعت ۸ شـــب بود که می خواستم 
از عابربانـــک پـــول بگیـــرم، ایـــن فـــرد بـــه من 
چسبید و در ســـریع ترین زمان ممکن کارت مرا 
با خـــود برد یعنی وقتـــی به کارتی که در دســـتم 
بود دقت کـــردم، تازه فهمیدم کـــه او کارت من 

را دزدیده اســـت.. 
دنبالـــش هم رفتـــم امـــا کار از کار گذشـــته بود 
و بـــه او نرســـیدم. تـــا اینکـــه فـــردای آن روز به 
ســـرعت برای ســـوزاندن کارت به بانک مراجعه 

کردم ولی متأســـفانه ۴۰ میلیون تومان پول مرا 
از کارت بـــا خرید کردن، برداشـــت کـــرده بود.«
ســـپس خود متهم شـــروع به صحبت می کند و 
دلیل ایـــن اقداماتش را نـــداری و بی پولی بیان 
کـــرده و می گوید: آن پول ها را بـــرای خرج خانه 
و مـــواد مخدر خـــودم برمی داشـــتم و راهی جز 

دزدی نداشتم.

گفت وگو با دزد کارت های عابربانک

چند ســـالت اســـت و آیا تاکنون ســـابقه کیفری 
داشته ای؟

۴۰ ســـاله ام و یک بار هم سابقه کیفری داشته ام 
که آن هم مربوط به ســـرقت و زورگیری اســـت. 

یک ســـالی هم برای آن حبس کشیدم.

 چـــرا آن یک ســـال زندان برای تـــو درس عبرت 
نشـــد تا دیگر دزدی نکنی؟

 زن و بچه دار هســـتم و باید خرج و مخارج آنها 
را تأمیـــن کنـــم. از طرفـــی بدهکار هم هســـتم. 
بنابرایـــن چـــاره ای برای من جز ســـرقت نمانده 
بود برای همین مجبور شـــدم که دوباره دســـت 

به ســـرقت بزنم.
هرکســـی بدهـــی دارد یـــا مشـــکلی را در زندگی 

کلاهبردار

 این گزارش را بخوانید 
و مراقب باشید

عجیب ترین شگرد 

برای پول بادآورده

بازداشت دزد طلاهای 
دختربچه 8 ساله در شهرری

سرپرست فرماندهی انتظامی شهرستان 
ری از دســـتگیری ســـارق طلاجات دختر 
بچه ۸ ســـاله در این شهرســـتان و کشف 
امـــوال مســـروقه خبـــر داد. ســـرهنگ 
»حســـینعلی ابن علـــی« در تشـــریح این 
خبـــر گفـــت: ۱۸ فروردیـــن مـــاه امســـال 
ســـرقت طلاجات دختر بچه ای در جلوی 
ســـاختمانی توســـط مرد جوان با پراید در 
محله »امین آباد« شهرســـتان ری به مرکز 
فوریت هـــای پلیســـی ۱۱۰ اعـــلام و پس از 
تشـــکیل پرونـــده اولیـــه، توســـط عوامل 
پلیـــس آگاهی پیگیـــری شـــد. وی افزود: 
در همیـــن راســـتا کارآگاهـــان بـــا انجـــام 
تحقیقات میدانی و همکاری اهالی محل 
تصاویر مختلفی از فرد ســـارق به دســـت 
آوردند و هویت متهم و ســـپس مخفیگاه 
سارق را در محدوده جنوب شهرستان ری 
در یکـــی از باغات شناســـایی کردند. این 
مقـــام انتظامی تصریح کرد: با به دســـت 
آوردن این اطلاعـــات هماهنگی های لازم 
با دســـتگاه قضا انجام و تیم های عملیات 
پلیـــس آگاهی شهرســـتان ری بـــه محل 
اعـــزام شـــد و متهـــم را در یـــک عملیات 
منســـجم و غافلگیرانـــه دســـتگیر کردند 
و در بازرســـی از مخفیـــگاه وی طلاجـــات 
مســـروقه که در داخل کانال کولر مخفی 

شـــده بود کشـــف شد.

 مرگ تلخ و همزمان 
یک خانواده کرمانشاهی

 فرمانـــده انتظامی اســـتان کرمانشـــاه از 
وقـــوع یـــک مـــورد گازگرفتگی مرگبـــار در 
شـــهر کرمانشـــاه خبر داد و گفت: در این 
حادثـــه 3 عضو یـــک خانواده متأســـفانه 
جـــان خـــود را از دســـت دادنـــد. ســـردار 
»علی اکبـــر جاویـــدان« اظهـــار داشـــت: 
پس از اعـــلام مرکـــز پلیـــس ۱۱۰ مبنی بر 
یـــک مـــورد گازگرفتکی در محلـــه مصوری 
کرمانشـــاه، تیمی از مأموران به سرعت در 
محل حاضر شـــدند. وی افـــزود: مأموران 
کلانتـــری ۱6 ســـعدی پـــس از حضـــور در 
محل و انجام تحقیقات ابتدایی دریافتند 
3 عضو یک خانواده شـــامل پدر 6۰ ساله، 
مادر 52 ساله و دختر 2۱ ساله خانواده به 
علت گازگرفتگی و مسمومیت ناشی از آن 

جان خـــود را از دســـت داده اند.
 

 قتل مرد تنها 
توسط 2 برادر در خمین

جانشـــین فرماندهـــی انتظامـــی خمین 
گفـــت: 2 برادر جوان که مردی 5۷ ســـاله 
را بـــه بهانه فروش احشـــام به روســـتایی 
در اطـــراف خمیـــن کشـــانده و بـــه قتل 
رســـانده بودنـــد در عملیـــات کارآگاهـــان 
پلیس آگاهی دســـتگیر شـــدند. سرهنگ 
حســـین اســـلامی افزود: چنـــد روز قبل 
مأمـــوران کلانتری ۱2 شهرســـتان خمین 
در حیـــن گشـــت زنی بـــه وانـــت مـــزدا با 
پـــلاک غیر بومی که به صـــورت بلاصاحب 
در کنـــار یکـــی از خیابان هـــا رهـــا شـــده 
بـــود مشـــکوک شـــده و موضـــوع را مورد 
بررســـی قرار می دهنـــد. وی با اشـــاره به 
بررســـی صـــورت گرفته از ســـوی مأموران 
و مشـــاهده آثـــار خـــون در ایـــن خـــودرو 
خاطرنشـــان کـــرد: بـــا هماهنگـــی مقام 
قضایی خـــودرو به پارکینگ منتقل شـــد 
و در ادامه هویـــت راننده آن که مردی 5۷ 
ســـاله اهل و ســـاکن یکی از اســـتان های 
جنوب غربـــی کشـــور بود بدســـت آمد. 
سرهنگ اسلامی ادامه داد: در تحقیقات 
کارآگاهـــان پلیـــس آگاهـــی از بســـتگان 
صاحـــب خودرو مشـــخص شـــد کـــه وی 
روز ۱۸ فروردین ســـال  جـــاری برای خرید 
احشـــام با خودروی وانت خـــود به یکی از 
روستاهای خمین رفته است و اطلاعی از 
وی در دست نیســـت. وی گفت: با توجه 
به خامـــوش بـــودن تلفن همـــراه راننده 
و وجـــود آثـــار خـــون در خـــودرو احتمال 
وقـــوع جنایـــت تقویت شـــد.  ایـــن مقام 
انتظامی عنـــوان کـــرد: کارآگاهان پلیس 
در ردزنی هـــای اطلاعاتـــی و نامحســـوس 
خـــود رد پـــای 2 بـــرادر ســـاکن در یکی از 
روستاهای اطراف شهرستان خمین را در 
این ماجرا پیدا و بـــا حضور در محل این 2 
نفر را دستگیر و جهت ادامه تحقیقات به 
یگان منتقل کردند. وی با اشـــاره به اینکه 
با اظهـــارات ضـــد و نقیص ایـــن دو برادر، 
ظـــن کارآگاهان مبنـــی بر وقـــوع جنایت 
قـــوت گرفـــت، اضافـــه کـــرد: در ادامه با 
اقدامات فنـــی و با بهره گیری از روش های 
علمـــی، ایـــن 2 برادر کـــه در ابتـــدا منکر 
ارتباط با شـــخص مفقـــودی بودند، پس 
از رویارویی با مدارک و مســـتندات پلیس 
به ناچار لب به اعتراف گشـــوده و به قتل 
مرد 5۷ ســـاله بـــه بهانه فروش احشـــام 
و دفـــن جســـدش در حواشـــی رودخانه 
اعتـــراف کردنـــد. جانشـــین فرماندهـــی 
انتظامـــی شهرســـتان خمین با اشـــاره به 
کشـــف جســـد مقتول، انگیـــزه متهمان 
را از ارتـــکاب قتـــل درگیـــری و اخـــاذی از 
مقتول بـــه طمـــع برداشـــت از موجودی 
بـــالای کارت عابـــر بانک وی عنـــوان کرد و 
افـــزود: متهمان دســـتگیر شـــده پس از 
تکمیل پرونده برای ســـیر مراحل قانونی 

به مرجـــع قضایی معرفی شـــدند.

حوادث کوتاه

زن دوم یـــک مـــرد وقتـــی ردپـــای زن ســـومی را 
پشـــت در خانه اش احســـاس کرد بـــا اعتراض به 

شـــوهرش، قربانـــی جنایت شـــد.
بـــه گزارش »ایـــران«، رســـیدگی به ایـــن پرونده از 
۲۱ اســـفند ماه ســـال ۹۹ آغاز شـــد. مرد جوانی به 
نـــام بهنام بـــه پلیس آگاهی پاکدشـــت رفـــت و از 
ناپدید شـــدن همسر ۳۵ ســـاله اش به نام شقایق 

خبر داد.
وی گفت: مـــن چند ســـال قبـــل از زن اولم جدا 
شـــدم و سرپرســـتی فرزندم را هم به او ســـپردم.۲ 
سالی است که با شـــقایق ازدواج کرده ام. او دیروز 

از خانـــه بیرون رفت و دیگر بازنگشـــت.
 بـــا ایـــن شـــکایت، تحقیـــق بـــرای افشـــای راز 
ناپدید شـــدن زن جوان آغاز شـــد و مأمـــوران به 
اختلاف هـــای دنبالـــه دار بهنـــام و همســـرش پی 
بردنـــد. به این ترتیـــب بهنام تحـــت بازجویی قرار 
گرفت و ایـــن بار ادعـــای جدیدی را مطـــرح کرد.

وی گفت: من و شـــقایق ســـوار بر ماشین بیرون 
رفتـــه بودیم کـــه با هـــم درگیر شـــدیم. در میدان 
اصلـــی پاکدشـــت او گفـــت حالـــش بد شـــده و از 
من خواســـت ماشین را متوقف کنم. او از ماشین 

پیاده شـــد و رفـــت و دیگر به خانه بازنگشـــت.
در حالی کـــه مأموران ردی از زن جوان پیدا نکرده 

بودند در ســـومین روز از ناپدید شـــدن شـــقایق، 
بهنـــام لب به اعتراف گشـــود و به قتل همســـرش 

اعتراف کرد.

اعتراف به جنایت خانوادگی
 مرد جوان گفت: مدتی بود با دختر جوانی آشـــنا 
شـــده بودم که شـــقایق به این ماجرا پی برد. ســـر 
همین موضوع مدام با هم درگیر بودیم. شـــقایق 
زن دوم من بـــود و گمان می کـــرد می خواهم زن 
ســـوم بگیرم به همیـــن خاطر مـــدام تماس های 

تلفنی مرا چـــک می کرد.
ایـــن مـــرد در تشـــریح جزئیـــات جنایـــت گفـــت: 
آخرین بار وقتـــی دعوا میان ما بـــالا گرفت گلوی 
او را فشـــار دادم. وقتـــی نیمه جـــان روی زمیـــن 
افتـــاد شـــالی را دور گردنش پیچیـــدم و او را خفه 
کـــردم و بعـــد از قتل، جســـد را لای پتـــو پیچیدم و 
در صندوق عقـــب پرایدم گذاشـــتم، ســـپس آن را 
در گودالـــی در شـــریف آباد دفن کـــردم و به خانه 

. گشتم بر
 به دنبال اعتراف های این مرد و بازســـازی صحنه 
جرم، برای وی کیفرخواســـت صـــادر و پرونده اش 
بـــه شـــعبه دوم دادگاه کیفری یک اســـتان تهران 

شد. فرستاده 

در دادگاه
در ابتـــدای جلســـه دادگاه، مادر شـــقایق که تنها 
ولی دم بـــود در جایگاه ویژه ایســـتاد و برای داماد 

ســـابقش حکم قصاص خواست.
 وی گفت: دخترم زن خوبی بود، اما بهنام جواب 
خوبی هـــای دخترم را با قتل او پاســـخ داد. من به 
هیچ قیمتـــی رضایت نمی دهـــم و حاضرم تفاضل 

دیه را بپردازم تا دامادم قصاص شـــود.
 ایـــن پیـــرزن ادامـــه داد: یـــک روز بعـــد از اینکـــه 
دختـــرم ناپدیـــد شـــد بهنام دنبـــال پســـرم آمد تا 
باهم به دنبال شـــقایق بگردند. او یک شـــبانه روز 
همراه پســـرم در حاشیه پاکدشـــت دنبال دخترم 
گشـــتند. او با ایـــن رفتارش می خواســـت پلیس 

را گمـــراه کند.

پشیمانی در دادگاه
ســـپس متهـــم در جایـــگاه ویـــژه ایســـتاد و ابـــراز 

. کرد پشـــیمانی 
و  خـــوب  زن  شـــقایق  دارم  قبـــول  گفـــت:  وی 
مهربانـــی بود. من اشـــتباه بزرگی مرتکب شـــدم، 
می خواســـتم رابطه ام با زن جـــوان را پنهان کنم 
امـــا وقتی شـــقایق به ایـــن رابطـــه پی بـــرد دیگر 
دســـت بردار نبود و مـــدام دعـــوا راه می انداخت. 

به همیـــن خاطـــر آخرین بـــار وقتی دعـــوا میان 
مـــا بالا گرفـــت در اوج عصبانیـــت او را خفه کردم.

قاضـــی پرســـید: چـــرا جســـد را در گودالـــی در 
کـــردی؟ دفـــن  شـــریف آباد 

متهـــم پاســـخ داد: وقتـــی ســـوار بـــر ماشـــین از 
شـــریف آباد عبور کرده بودم گودال های حاشـــیه 

شـــریف آباد را دیده بـــودم. چند بـــار پیش خودم 
فکر کردم خوب اســـت اگر شـــقایق را کشتم جسد 
او را اینجا دفـــن کنم. به همین خاطـــر وقتی او را 

کشتم جســـد را به شـــریف آباد بردم.
 با پایان دفاعیات متهم قضات وارد شـــور شـــدند 

تـــا رأی صادر کنند.

فاطمه شـــیخ علی زاده/ یک زن در جنوب تهران به طرز 
مرمـــوزی به قتل رســـید و تلخ تر اینکـــه بچه های قد 
و نیم قـــدش اولیـــن کســـانی بودند که جســـد 

مادر را دیدند.
پســـر بچه ۹ ســـاله صبح روز گذشته با جسد 
مادرش در خانه شـــان مواجه شـــد و سعی 
کـــرد او را نجات دهـــد اما مـــادرش قربانی 

یـــک جنایت هولناک شـــده بود.
بـــه گـــزارش خبرنـــگار حـــوادث »ایـــران«، 
خانه شـــان جایـــی در جنوب شـــهر اســـت؛ 
اتاقـــی ۱۲ متـــری در طبقـــه پاییـــن و اتاقی ۹ 
متـــری در طبقه بـــالا. خانه ای محقر کـــه تا روز 
فرزندان  گذشـــته 

»ملالک« اینجا در آغوش مادرشـــان پناه آرامش می گرفتند 
اما حالا جســـد ملالک ۳۱ ســـاله در اتاق بالا افتاده و شیون 

دختـــر ۱۲ ســـاله اش خانه کوچـــک را پر کرده اســـت.
دختـــرک در حیـــاط خلوت ۲ در ۲ متری خانـــه کنار پدرش 

نشسته اســـت و جســـد مادر در اتاق بالاست.
صبـــح امروز وقتی بچه ها از خواب بیدار شـــدند مادرشـــان 
مطابـــق هر روز صبح کنـــار آنها در اتاق طبقـــه پایین نبود تا 

برایشـــان صبحانه آماده کند و آنها را راهی مدرســـه کند.
یونس از خواب پرید و احســـاس کرد برای رفتن به مدرســـه 
دیـــر اســـت.از اضطـــراب اینکـــه چرا خـــواب مانده اســـت، 

مـــادرش را صدا زد.یک بـــار و دو بـــار و چند بار.
اما مادرش پاسخی نمی داد و این غیرممکن بود.

حیـــاط را نـــگاه کـــرد و از پله هـــای آهنـــی خانـــه شـــان بالا 
رفـــت. پســـرک ۹ ســـاله زبانـــش بند آمـــده بود و بســـختی 

نفـــس می کشـــید.
آنچـــه را کـــه می دید بـــاور نمی کـــرد. صورت مـــادرش کبود 

شـــده بود و نفس نمی کشـــید.
یک شـــال محکم دور گلویش پیچیده بودند. یونس دست 
انداخت که شـــال را باز کند. شـــال را کشید و با تقلایی گره 

را باز کرد. با دســـتان کوچکش مادرش را تکان می داد.
اما ملالک انگار ســـال ها بود که به خـــواب عمیق فرو رفته 
بود. بـــا فریادهای او خواهرش رعنا از خواب پرید و ســـریع 
به پـــدرش تلفـــن زد. فرزندان دوقلوی ۴ ســـاله ملالک هم 
بیدار شـــده بودند و خانه از صـــدای گریه ۴ فرزند زن جوان 
پـــر بود. دقایقی بعد شـــوهر ملالک از راه رســـید و بلافاصله 

پلیس را خبر کرد.
رســـیدگی به این پرونـــده ظهر روز گذشـــته در دســـتور کار 
محمدمهـــدی براعـــه بازپرس کشـــیک قتل پایتخـــت قرار 
گرفت.بررســـی های اولیـــه حکایـــت از ایـــن داشـــت که دو 

النگوی زن جوان و گوشـــی موبایل او ســـرقت شـــده است. 
انگار ســـارق وقتی بچه ها خواب بودند، ســـراغ مادرشان در 
اتاق طبقه بالا رفته و او را غافلگیر کرده بود.بعد از ســـرقت 

ملالک را خفه کـــرده و از مهلکـــه گریخته بود.
رســـیدگی به این پرونده برای روشـــن شـــدن راز جنایت در 

دســـتور کار بازپرس جنایی قرار دارد.

گفت و گو با همسر مقتول
شـــوهر ملالک به دیوار خانه شـــان تکیه داده و سرش را با 

دو دســـت گرفته و هق هق کنان اشـــک می ریزد.
امـــا در همان حال چنـــد دقیقه ای با خبرنـــگار ما گفت و گو 

. می کند

اهل کجایید؟
افغانســـتانی هســـتیم.۱۲ ســـال پیـــش وقتـــی بـــا ملالـــک 
ازدواج کـــردم به ایران آمدیـــم و رعنا دختـــر بزرگمان اینجا 

به دنیـــا آمد.

شغل شما چیست؟
نگهبان هســـتم.هر روز ســـاعت ۵ عصر به خانـــه می آمدم 
و تا حدود ســـاعت ۱۰  شـــب کنار همســـر و فرزندانم بودم.
بعد دوبـــاره به محـــل کارم می رفتم چون باید شـــب را آنجا 

نگهبانی می دادم.

از زندگی با ملالک راضی بودی؟
بلـــه مشـــکلی بیـــن مـــا نبود.کنـــار بچه هـــا بـــه خوشـــی 
می گذشـــت و قبـــل از عید برای همســـرم فـــرش خریدم. 
نمی دانـــم چه کســـی این بلا را ســـر زنـــم آورد و زندگی مان 

را تبـــاه کرد.

احســـاس می کنـــد بایـــد دزدی کند؟
 طبیعتـــاً نبایـــد ســـرقت کـــرد امـــا حقیقـــت این اســـت کـــه وقتی 
ســـابقه دار می شـــوی هیـــچ جایی به تـــو کار نمی دهنـــد و راهی جز 

ســـرقت برای تـــو باقـــی نمی ماند. 
مـــن هم قبلاً کار می کردم. از برق کشـــی و نجـــاری گرفته تا کارهای 
مختلـــف ســـاختمانی اما وقتـــی کار نباشـــد طبیعتاً دســـت به این 

کارها می زنیـــم، من امروز پشـــیمانم اما چاره ای نداشـــتم.

 چـــرا چـــاره نداشـــتی؟ خیلـــی از کارگاه هـــا بـــرای اســـتخدام کـــه 
سوء پیشینه نمی خواهند!

 نه مـــن هر جایی کـــه رفتم بـــرای کار سوءپیشـــینه می خواســـتند 
انـــگار دزد بـــودن را روی پیشـــانی من حک کـــرده بودند.

شگردت چه بود؟!
بیشـــتر بعدازظهرها کـــه بانک ها تعطیل بودند، کنار دســـتگاه های 
خودپـــرداز می ایســـتادم و وقتی متوجه رمز کارت کســـی می شـــدم 
بـــه بهانـــه کمـــک کـــردن در کارهـــای بانکی اش پشـــت دســـتگاه 
می ایســـتادم و وقتی کارش تمام می شـــد، کارت را از دستگاه خارج 
می کردم و کارت ســـرقتی  خالی دیگـــری را با کارتش عوض کرده و با 
ســـرعت فرار می کردم و قبل از اینکه آن فرد متوجه شـــود و کارتش 
را بســـوزاند تا جایی که می توانســـتم کارتش را خالی می کردم و اما 
اگر آن شـــخص اجازه نمـــی داد کار بانکی اش را انجـــام بدهم وقتی 
کارتـــش را از دســـتگاه می گرفـــت با تهدیـــد چاقـــو آن را می گرفتم 
و ســـریع  چند وســـیله میلیونـــی می خریدم کـــه با جا بجـــا کردن 

پول هـــم ردم را نزنند.

با این پول ها چکار می کردی؟
خـــرج خانـــواده را می دادم و مابقـــی آن را برای مصـــرف موادمخدر 

خودم اســـتفاده می کردم.

 چه چیزی مصرف می کردی؟
 هرچیزی که دستم می آمد.

 سرانجامت چه می شود و چه کار می خواهی بکنی؟
امیـــدوارم زودتر حل شـــود و من هم مـــواد را کنار بگذارم تا شـــاید 

بتوانم یک کار آبرومند داشـــته باشم. 
خـــودم هم از خودم خجالت می کشـــم که به عنـــوان مردی متأهل 

چنین کارهایی کرده ام.

عکس: ایران

صبح دیروز در شوش تهران فاش شد

عکس های 

خبرنگار جنایی 

»ایران« از محل 

جنایت

قربانی جنایت

قتل زن دوم
در رابطه سیاه پنهانی با دختر جوان

قتل مادرقتل مادر  در یک قدمی بچه هایشدر یک قدمی بچه هایش


